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 ثانیـــه شـــماری می‌کرد تا بهمن بـــه خانه بیایـــد. هوا تاریک 
شـــده بـــود و باید ســـر می‌رســـید. غذای مـــورد علاقـــه او را 
پختـــه بـــود که زنـــگ خانه بـــه صدا درآمد. شـــک نداشـــت 
کـــه بهمـــن آمـــده اســـت. دســـته گلـــی در دســـتان بهمن 
بـــود؛ به یـــاد خاطرات گذشـــته افتـــاد. چه روزهـــای خوبی 
 با هـــم داشـــتند که خیلـــی زود رنـــگ باخته بود. اشـــک بر 
گونه هایش نشســـت می‌خواســـت با یک خبر خوب بهمن 

را غافلگیر کند.
محبت خاصی در چهره شـــوهرش می‌دید. ابتدا احســـاس 
کـــرد ایـــن مهربانی از ســـر دلســـوزی اســـت. بهمـــن وقتی 
می‌خواست حرف بزند مکث داشـــت و صدایش می‌لرزید. 
دو ســـال پیش در چنین روزهایی چـــه  قیل و قالی برپا بود.
 وقتـــى جســـد زن جوانـــی را از اعمـــاق ســـد کـــرج بیـــرون 
کشـــیدند و امدادگـــران اورژانـــس علت مـــرگ او را خفگی 
بـــه خاطر غـــرق شـــدن در آب، دانســـتند هیچ کـــس تصور 
نمی‌کرد او قربانی سرنوشـــت شـــومی شده اســـت. مردی با 

گریـــه به ســـر و صورتـــش می‌زد.
چـــرا آخر چرا؟! شـــراره تنهایم گذاشـــتی؟ من تو را دوســـت 

داشـــتم حتی بدون بچه!!
طاقـــت نداشـــت و بـــه صـــورت بیهـــوش روی زمیـــن افتاد 
مأموران در تماس با شـــماره‌هایی کـــه در موبایل بهمن بود 
پی بردند او و شـــراره زن و شـــوهر هســـتند و برای گردش به 

ج رفته بودند. ســـد کر
قاضـــی پرونـــده بـــا وجود اینکـــه بررســـی‌های اولیه نشـــان 
می‌داد وقوع یک حادثه غرق شـــدگی اســـت از متخصصان 

پزشـــکی قانونی تهران خواســـت با توجه به اینکه مشخص 
شده اســـت مقتول آشنایی به فن شـــنا نداشته به معاینات 

تخصصی دســـت بزنند.
از ســـوی دیگـــر تحقیقـــات کارآگاهـــان نشـــان داد شـــراره و 
بهمـــن بعد از دو ســـال صاحـــب بچه نشـــده بودنـــد و این 
بیـــن خانواده‌هـــای آنـــان و خودشـــان اختـــاف زیـــادی به 

وجـــود آورده بود.
 وقتـــی ردپایـــی از یک زن دیگـــر در زندگی بهمن به دســـت 
آمـــد که مشـــخص می‌کـــرد او بـــه اصرار پـــدر و مـــادرش با 
دختـــری بـــه نـــام معصومه قـــول و قرار عروســـی گذاشـــته 
بـــود قاضی پرونـــده تصمیم گرفت بهمـــن را تحت بازجویی 

قـــرار دهد.
مرد جوان لباس ســـیاه رنگـــی به تن کرده بـــود. وقتی روبه 

روی قاضی ایســـتاد گریه می‌کرد.
- با همسرت اختلاف داشتی؟

- بیـــن مـــن و او و در خلوتمـــان اختلافی نبـــود. همدیگر را 
دوست داشـــتیم اما نازایی‌اش باعث شده بود هر دو تحت 
فشـــار باشـــیم که گاهی باعث دلخوری از یکدیگر می‌شـــد.

- دلخوری به چه میزان؟
- زیاد نه. من شـــراره را دوســـت داشـــتم و می‌خواستم با او 

بمانم حتی بـــدون بچه!
- پس معصومه خانم کیست؟

- آقای قاضی در خانه ما مادر ســـالاری اســـت. او به اندازه‌ای 
اذیتـــم کـــرد کـــه ناچار شـــدم تـــن به آشـــنایی بـــا معصومه 
بدهـــم. گفتنـــد نباید نســـل فامیل مـــا از بین بـــرود و باید 

بچـــه‌ای بـــه دنیا بیاید تا نوه پســـری خانه شـــان باشـــد.
- معصومه از تو قول عروسی گرفته بود؟

- دروغ بود من به ساز مادرم می‌رقصیدم.
- یعنی نمی‌خواستی با معصومه ازدواج کنی؟

- اصـــاً . مـــن شـــراره را دوســـت داشـــتم. ببینید ســـالگرد 
ازدواجمـــان هـــم برای مـــن و هم بـــرای همســـرم مهم بود 
در صورتجلســـه مأمـــوران می‌بینیـــد که همســـرم بـــرای آن 
روز ناهـــار هـــم درســـت کرده بـــود امـــا نمی‌دانم چـــرا تابع 

احساســـاتش شد.
- مـــی دانم که ناهـــار هم با خودتـــان برده بودید، شـــاید تو 

از کرده‌هایت پشـــیمان شـــده بودی؟
 - من بدی کرده بودم چند روزمانده به ســـالگرد ازدواجمان 
آلبوم عکس‌ها را دیدم و فهمیدم چقدر شـــراره را دوســـت 
دارم. احساســـاتی شـــدم و برای عذرخواهی تصمیم گرفتم 

به گردش برویم.
 - در سد کرج چه اتفاقی افتاد؟

- از ماشـــین پیـــاده شـــدیم، حتـــی شـــراره از ذوق گریه کرد 
زیلـــو را در گوشـــه‌ای پهـــن کردیـــم و وســـایلمان را روی آن 
گذاشـــتیم همین حین خانـــواده‌ای با دو بچه در گوشـــه‌ای 
ایســـتاده بودند و بچه‌ها ســـنگ داخل آب پـــرت می‌کردند، 
شـــراره بـــا دیدن آنهـــا به گریـــه افتـــاد و از مـــن عذرخواهی 
کـــرد از آن لحظـــه بـــه بعـــد رفتارهای همســـرم عوض شـــد 
مـــدام به گوشـــه‌ای خیره می‌شـــد همـــه رفته بودنـــد و من 
و او تنهـــا بودیـــم او به لبه ســـد رفت به شـــوخی گفتم مگر 
می‌خواهی شـــنا کنـــی او هم گفت: بله!! می‌دانســـتم شـــنا 

کـــردن بلد نیســـت خواســـتم به ســـمت مـــن برگـــردد که 
ناگهـــان بـــه حالت شـــیرجه به پاییـــن پرید وقتـــی خودم را 
بـــه محـــل افتادنش رســـاندم ارتفاع زیـــادی زیر پایـــم بود. 
او دســـت و پا مـــی‌زد من که شـــنا بلد نبودم ترســـیدم فقط 

فریاد مـــی‌زدم همین.
قاضـــی پرونـــده بـــا مکثـــی طولانی به صـــورت بهمـــن خیره 
شـــد. خوب داستانســـرایی می‌کنی تو شـــراره را کشـــته ای؟
-امـــکان ندارد. اصـــاً فکرش هم من را اذیـــت می کند. من 

این کاره نیستم.
- در حمام خانه تان وان دارید؟

- بله چطور مگه؟!
- آن شب کدام یک به حمام رفتید؟

 - من رفته بودم مگر ایرادی دارد؟
- نظریه پزشـــکی قانونـــی اعلام کرده که علـــت اصلی، مرگ  
وخفگـــی بر اثر پر شـــدن آب شـــهری و لوله کشـــی  و تصفیه 

خانه‌ای در شـــش هاســـت! می‌دانی ایـــن یعنی چه؟
- نمی‌دانم همـــه اطلاع دارند خفگی‌اش بر اثر غرق شـــدن 

در آب بود.
- خیر. مرگ شـــراره در جـــای دیگری بوده چـــون که اگر در 
ســـد کرج بود آب داخل شـــش هایش تصفیه شـــده نبود و 

املاح نداشـــت فهمیدی؟
- نمی‌دانم منظورتان چیست؟

- الان می‌گویم تو شـــراره را در وان خانه تـــان خفه کرده‌ای. 
صبـــح بـــا ماشـــین ات بـــه ســـد کـــرج بـــرده و داخـــل آب 
انداخته ای. در ضمن پزشـــکی قانونی اعلام کرده، همسرت 

باردار بوده اســـت! چرا او را کشـــتی؟
 - وای بـــر من. آن شـــب گفت کـــه خبر خوبـــی دارد اما من 
کـــور و کر بـــودم. ای کاش می‌گفت و الان مـــن قاتل نبودم.

-شراره را چگونه کشتی؟
 - شـــب قبل از قتل به او گفتـــم می‌خواهم طلاقش بدهم. 
قاطعانـــه گفـــت کـــه طـــاق نمی‌گیـــرد بـــه خاطـــر همین 
لحن حـــرف هایـــم را عوض کـــرده و گفتم شـــوخی کرده‌ام 
و خواســـتم آمـــاده رفتـــن به جـــاده چالـــوس شـــود خیلی 
خوشحال شـــد. تصمیم گرفته بودم او را از سر راهم بردارم 
تا بـــا معصومه ازدواج کنم. مادرم وسوســـه ام کـــرده بود. او 

همه چیـــز را آماده کـــرده بود. 
آن شـــب داخـــل خانـــه خیلـــی زیبا به نظرم رســـید شـــراره 
فقـــط می‌خندیـــد و از من پذیرایـــی می‌کرد تـــا اینکه گفت 
می‌خواهـــد خبـــر خوبـــی بدهد. اصـــاً تصور نمی‌کـــردم به 

خاطر بارداری‌اش اســـت. 
شـــنیده بودم دوا و درمان می‌کند اما امیـــدی به نتیجه‌اش 
نداشـــتم. طبق نقشـــه‌ای که کشـــیده بودم به حمام رفتم. 

وان را پر کردم بعـــد بیرون آمدم. 
در حال خشـــک کردن موهایم بودم که از شـــراره خواستم 
حمـــام را تمیـــز کند. او داخل شـــد پشـــت ســـرش رفتم به 
شـــوخی آب بـــازی راه انداختـــم تـــا اینکـــه ســـرش را داخل 

وان کردم و...
 از همـــان شـــب تـــا ظهـــر انداختـــن جســـد داخـــل ســـد 
 کـــرج فقـــط گریه کـــردم. هنـــوز خنده‌هـــای آخـــرش را در 

کابوس هایم می‌بینم.
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توی یکـــی از کوچه‌های پیچ در پیچ جنوب شـــهر یه در چوبی 
بود که روش با چاقو اســـم خـــودم رو حکاکی کـــرده بودم. به 
مـــن می‌گفتنـــد »اصغر شـــلوغه«. هر جـــا بودم، ســـر و صدای 

زیـــادی به پا می‌کـــردم و ننه اکـــرم بهم می‌گفـــت آتیش‌پاره!
دوران بچگـــی خیلـــی خوب بود. شیشـــه شکســـتن و زنگ در 
خونه‌هـــا رو زدن و پـــا بـــه فـــرار گذاشـــتن چه لذتی داشـــت، 
عاشـــق هندونه‌خـــوری بودم و حـــوض حیاط شـــده بود عین 

اســـتخر و ســـونا و جکوزی من.
چقـــدر ننه اکـــرم رخـــت و لباس می‌شســـت و طنـــاب حیاط 
خالـــی و پر می‌شـــد. بعضی وقت‌هـــا کارهاش دو برابر می‌شـــد 
چرا که »اصغر شـــلوغه« هوس می‌کرد توی حیاط گل کوچیک 
راه بندازه. از مدرســـه نگو که متنفر بـــودم. البته این دوطرفه 
بـــود و اونجوری کـــه همکلاســـی‌هام می‌گفتند وقتی من ســـر 
کلاس نبودم، معلم‌ها خوش به حالشـــون بـــود. ناظم و مدیر 
اصلاً کاری به کارم نداشـــتند و آرزوشون این بود من رفوزه بشم 
و خـــاص! اما من روی ســـنگ پـــای قزوین داشـــتم و ول کن 
مدرســـه نبودم. شـــب امتحان تا صبح بیـــدار می‌موندم. ننه 
اکـــرم می‌گفت اگه بچه ســـر به هوایی نبودم، حتماً پروفســـور 
می‌شـــدم. آخه می‌دونیـــد؛ خیلی باهـــوش و زیرک بـــودم. تا 
اول دبیرســـتان با وجود اینکه همه معلم‌ها از دســـتم ناراضی 
بودنـــد امـــا بـــا نمره‌هـــای ناپلئونـــی قبـــول می‌شـــدم؛ قبول 
یه‌ضـــرب. ایـــن کار یه جورهایـــی ننه اکرم رو راضـــی می‌کرد. از 
اول نظری هم شـــدم شـــهریوری اما قبولیم ردخور نداشـــت. 
از بابـــام نگفتـــم؛ اون خیلـــی زحمتکـــش بـــود و بهـــش عمو 
اســـماعیل می‌گفتند. توی یـــه تعویض روغنـــی کار می‌کرد. از 
همـــه دنیا یه خونـــه قدیمی اونم ارثیه پدری داشـــت. هر وقت 
مشـــکلی پیش می‌اومد ســـند خونـــه رو می‌گرفـــت زیر بغلش 
و می‌رفـــت توی بنگاه‌ها تا با فروش اون مشـــکلات رو راســـت 
و ریـــس کنه. من همیشـــه از نظـــر پول در مضیقه بـــودم. آرزو 
داشـــتم یه روز پول توجیبی درســـت و حســـابی داشته باشم. 
بعضـــی وقت‌هـــا با دوســـتانم یـــه کارهایـــی می‌کردم کـــه روم 
نمی‌شـــه بگـــم. دور و بـــر دزدی بـــود امـــا  یه جوری ســـرپوش 
روش می‌ذاشـــتیم و می‌گفتیـــم بـــرای تفریحـــه. اولیـــن بـــار 
تـــوی یه بقالـــی دله دزدی کـــردم. وقتی دوســـتانم از مرد بقال 

خواســـتند یـــه نوشـــابه از یخچال بـــده، ســـریع کل آدامس و 
شـــکلات‌ها رو توی جیبام پر کـــردم. اون روز چقدر خندیدیم. 
بعـــد رفتم هندوانه دزدی و آخر ســـر دخـــل رو خالی می‌کردم. 
پـــول زیادی دســـتم نمی‌اومد اما بـــرای پاتوق بـــازی کافی بود، 
دیگه شـــده بـــودم متراژکن خیابون‌هـــا. دوســـتام زود به زود 
عوض می‌شـــدند و هر کدوم یـــه بهره‌ای از شـــیرین‌کاری‌های 
مـــن می‌بردند. شـــده بـــودم یه پـــا دلـــه دزد، همه چیـــز بلند 
می‌کردم. شـــب‌ها دیر بـــه خونه می‌رفتم و صبح‌ها تا ســـاعت 
12 می‌خوابیـــدم. ننـــه اکرم کلافه شـــده بود و عمو اســـماعیل 
از همـــه جـــا بی‌خبر هنـــوز هم صبح‌ها که می‌خواســـت ســـر 
کار بره، بـــرام 500 تومانی پـــول توجیبی می‌ذاشـــت. ننه اکرم 
خیلی تـــودار بود حتی داداشـــام و آبجی‌ام نمی‌دونســـتند من 
چـــه رذلی شـــده بـــودم. تنهـــا دلخوشـــی اونها، قبول شـــدن 
مـــن تـــوی امتحانات شـــهریورماه بود کـــه البته ایـــن مورد هم 
در آخریـــن مرحلـــه اونم پای کنکـــور از کار افتـــاد و من دیپلم 

ردی شدم.
از وقتی مدرســـه‌ام تموم شـــد، دیگه شـــدم یه ولگـــرد به تمام 
معنـــا. از صبـــح تا شـــب با چنـــد تا دوســـتم تـــوی خیابون‌ها 
ورگیـــری  ز افغانی‌هـــا  از  وقت‌هـــا  بعضـــی  می‌چرخیـــدم. 
می‌کردیـــم؛ بیچاره‌هـــا ســـریع هـــر چی پـــول داشـــتن، یه جا 
مـــی‌دادن و ما چند تایی مشـــت و لگد نثارشـــون می‌کردیم و 

بعـــد رهاشـــون می‌کردیم.
دیگه از دله دزدی خســـته شـــده بودیم. یک شب که با بچه‌ها 
توی یکـــی از پارک‌هـــای جنگلـــی دور هم جمع شـــده بودیم، 
»اسی« یه پیشـــنهاد داد و این طرح بدون مخالفت توی جمع 
عمومی اوبـــاش به تصویب رســـید. اولین کارمون ســـرقت دو 
تا موتـــور جوندار بود. کار ســـختی نبود؛ خیلـــی راحت این کار 
رو کردیـــم و صاحـــب دو تا موتور شـــدیم. بعد یـــه تمرین ویراژ 
بـــود؛ حـــدود 20 روزی طول کشـــید تا قلق موتورها دســـتمون 
اومد. شـــده بودیم یه پا حرفـــه‌ای، تک چـــرخ می‌زدیم و توی 
خیابون‌هـــا می‌چرخیدیم. می‌خواســـتیم مطمئن بشـــیم که 
می‌تونیـــم خیلـــی راحت پولدار بشـــیم. کیف‌قاپی رو شـــروع 
کردیم، کلی ترس و دلهره بعد یه پول حســـابی و خوشـــی. آره 
دزدی حســـابی به ایـــن کار می‌گن، خیلی راحـــت بود. اولش 

بایســـتی آدم پولدارهـــا رو تعقیب می‌کردیم بعـــدش کیف اونا 
رو می‌دزدیدیـــم. تـــوی 10 بار، 8 بـــارش به هـــدف می‌خورد اما 
حتـــی ظرف غذای این و اونم می‌دزدیدیـــم. چقدر مدرک توی 
آشـــغال‌ها انداختیم. الان کـــه فکر می‌کنم، دعـــا دعا می‌کنم 
خدا از گناهانم بگـــذره. اینقدر آفتاب خورده بودیم که شـــده 
بودیم زغال. از ســـاعت 9 توی خیابون‌هـــا بودیم حتی جیب 
هم می‌زدیـــم. اگـــه بی‌پول می‌شـــدیم حتی تـــوی کوچه‌های 
خلـــوت جلـــوی زن و مـــرد رو می‌گرفتیـــم و بـــا تهدیـــد چاقو، 
کیف‌هاشـــون رو یا گردنبند طلاشـــون رو می‌قاپیدیم حتی یک 
بـــار کتونی هم از پای یه پســـر بیرون کشـــیدیم. عجب کتونی 
تاپـــی بود، توی بـــازار قیمتش کردم مخم ســـوت کشـــید. 100 
هزار تومان بـــرای یه جاپای بندی. بعضی‌هـــا عجب پول‌هایی 

خـــرج می‌کردند.
توی خونـــه کمتر کســـی با من حـــرف می‌زد، ســـعی می‌کردم 
تـــوی جیـــب داداشـــام و آبجیم پـــول بـــذارم. برای ننـــه اکرم 
خرجـــی می‌ذاشـــتم و هـــر جـــا می‌رفتـــم، می‌گفتم بـــا موتور 
مسافرکشـــی می‌کنم. عجیب بود؛ ننه اکرم و عمو اســـماعیل 
هیچ چیز از من نمی‌پرســـیدند. اصـــاً نمی‌گفتند چه مرگته! 
اما همیشـــه نگاه‌هاشون نشـــون می‌داد که از داشـــتن اینجور 

بچه نـــادون و ابله اصلاً راضی نیســـتند.
چند باری گریه‌هـــای ننه اکرم رو توی خفا شـــنیده بودم حتی 
دعاهاشـــو ســـر نماز شـــنیده بودم اما مگر می‌شـــد آرام بشم، 
شـــده بودم یـــه آس و پاس. انگار توی کله‌ام بـــه جای مغز، کاه 
ریخته بودند. حیـــف کاه، اصلاً پوک بود. دزدی‌هام ســـر جای 
خـــودش، یواش یواش رفته بودم توی نخ سیگارکشـــی. حتی 
پای بســـاط تریاک هم نشســـته بودم، اما این زهرماری به من 
نســـاخته بود که صد البته خوشـــحالم چـــون الان می‌بینم که 

همه دوســـتام چجوری خیابون خواب شدن.
دیگـــه کار از کار گذشـــته بود، من یـــه بار هم از ســـوی پلیس‌ 
دستگیر شدم و چند روزی بازداشـــت بودم اما با بستن دهنم 
هیچ چیزی رو به گردن نگرفتم و آزاد شـــدم. وقتی بعد از یک 
مـــاه اومدم خونه، یـــه ذره اوضـــاع و احـــوال بروبچه‌ها عوض 
شـــده بود. عمو اســـماعیل خیلی غمزده بـــود و ننه اکرم رنگ 
و روش پریـــده بود. هر چه پرســـیدم، کســـی چیـــزی نگفت. 

اصـــرار کردم تا اینکه آبجی راضیه که تقریباً آنتن جاسوســـی‌ام 
بـــود، خط رو به دســـتم داد. مامانم مریض بود. اون دیســـک 
کمـــر داشـــت و از نـــوع حـــادش بود. بایســـتی عمل می‌شـــد 
حـــالا یه چیـــز دیگه؛ یه غده هم زیر گوشـــش بـــود که دکترها 
گفته بودند بایســـتی ســـریع اونو دربیارن، مشـــکل اصلی پول 
بـــود. وقتـــی فهمیدم همـــه ناراحتی‌ها بـــه خاطر پولـــه، توی 
دلـــم گفتم اینکـــه کاری نـــداره، من ســـه ســـوت می‌تونم کلی 
پـــول بریـــزم به پای ننـــه اکـــرم. مگه مـــردم که اونـــو ناراحت 
ببینـــم، حرف از بـــالای 10 میلیـــون بزن. فوقش ســـهم خودم 
رو از دوســـتام پیش‌خریـــد می‌کـــردم چنـــد دفعـــه‌ای مجانی 

باهاشـــون کار می‌کردم.
اون شـــب رفتـــم تـــوی پاتـــوق، بچه‌هـــا از وقتی من دســـتگیر 
شـــده بـــودم، رفته بودنـــد توی ســـوراخ موش و بـــا دیدن من 
یکـــه خوردند. بعد انـــگار با یـــه قهرمان طرف هســـتند منو به 

یه شـــام مجانی دعـــوت کردند.
توی رســـتوران ماجـــرای بیمـــاری ننه اکـــرم رو به بـــر و بچه‌ها 
گفتـــم و اونـــا با گفتـــن اینکه تعجـــب کرده‌اند توی بازداشـــت 
اون‌هـــا رو معرفـــی نکـــردم، قبـــول کردنـــد کـــه چنـــد مـــورد 
کیف‌قاپـــی رو دودســـتی به مـــن تقدیم کنن. همـــان لحظه از 
رســـتوران جیم شدیم و پول صاحب رســـتوران رو هم ندادیم. 
تـــوی خیابون ســـراغ کیف یـــه آقا خـــوش تیپه رفتیـــم و توی 
یه چشـــم بهـــم زدن، اون توی دســـت ما بـــود. کیفش خیلی 
خوشگل بود و ســـنگین. بازش کردیم حدود 5 میلیون تومان 
تـــوش بود ... خلاصـــه دو روز از کلید خـــوردن کیف قاپی‌های 
حمایتـــی از ننه اکرم نگذشـــته بود که مـــن 20 میلیون تومان 

پول رو گذاشـــتم تـــوی پاکـــت و رفتم خونه.
فضـــای خونه خیلی ســـنگین بـــود، وقتی مـــن می‌رفتم توی 
خونـــه، انگار همه مجســـمه می‌شـــدند. می‌دونســـتم جایی 
بـــرای زندگی تـــوی اون جمـــع ندارم امـــا مطمئن بـــودم اونا 
منو دوســـت دارند. می‌خواســـتم یـــه جورهایـــی از ننه اکرم 
به خاطر صبرش تشـــکر کنـــم به خاطر همین بـــا کلی ذوق و 
شـــوق، ننه اکرم، عمو اســـماعیل و بروبچه‌هـــا رو دور خودم 
جمـــع کـــردم و بعد با بـــاز کـــردن کیف بـــا خنـــده گفتم که 
از فـــردا می‌تونیـــد بریـــد بیمارســـتان و ننـــه اکرم رو بســـتری 

کنید. هنـــوز خنده روی لبـــام بود که دیدم ننه اکرم ســـرش 
رو از روی ناراحتـــی تکـــون داد و آروم گفت کـــه به این پول‌ها 
کـــه حرومه، نیـــازی نـــداره و بهتره بمیـــره اما هیـــچ وقت با 
پول‌های مردم درمون نشـــه. کلی آســـمون و ریسمون بافتم 
اما نشـــد. آخرش جوش آوردم و با برداشتن پول‌ها خواستم 

از خونـــه بزنم بیرون اما عمو اســـماعیل ســـد راهم شـــد. 
 یه بقچه زیر بغل داشـــت و اونو به مـــن داد. وقتی توی پاتوق 
بودم، بقچه رو باز کردم. از تعجب داشـــتم شاخ درمی‌آوردم؛ 
همـــه پول‌هایـــی کـــه مـــن مرتب بـــه اونـــا داده بـــودم، توی 
بقچـــه بود. حـــدود 6 میلیون می‌شـــد. عجـــب روزگاری بود. 
ننـــه اکـــرم داشـــت از درد عذاب می‌کشـــید و دســـت به این 

پول‌ها نـــزده بود.
45 روزی ســـر و کلـــه‌ام طـــرف‌ خونه‌مـــون پیدا نشـــد. وقتی 
یه بـــار برای برداشـــتن مقـــداری لبـــاس رفتم خونـــه، دیدم 
بولـــدوزر افتاده به جـــون دیوارهـــا. نپرســـیده، فهمیدم که 
عمـــو اســـماعیل زده به ســـیم آخر و بـــرای درمون ننـــه اکرم 
خونه رو فروخته. اون شـــب خوابم نبرد، یاد کســـانی افتادم 
که کیف‌شـــون رو قاپیده بودم. بعضی‌ها پشـــت ســـرمون داد 
می‌زدنـــد که پول دوا و دکتره، بعضی‌هـــا توی موبایل التماس 
می‌کردنـــد که تمـــوم دارایـــی اونا همیـــن پولـــه. عجب آدم 
کثیفـــی بودم و ننه اکرم چه بدشـــانس بود که پســـر ناخلفی 
مثـــل مـــن گیـــرش اومده بـــود. 6 ســـالی می‌شـــود کـــه آدم 
حســـابی شـــده‌ام، بعد اون شـــب رفتم پیش پلیس و خودم 
رو لـــو دادم. 6 ماهـــی توی زنـــدون بودم همون جا تونســـتم 
بـــا مخی که داشـــتم، دیپلـــم رو بگیـــرم. وقتی آزاد شـــدم، با 
حمایـــت دادگاه و زنـــدان و قبول شـــدن توی کنکـــور اومدم 
دانشـــگاه. الان آخرین ترم دانشـــگاه رو پشـــت سر گذاشتم. 
راستشـــو بخواید یـــه مقداری هم عاشـــق شـــدم و یک دختر 
خوبی هم نشـــون کردم. وقتـــی برای دیدن ننـــه اکرم و عمو 
اســـماعیل به خونه مســـتأجری رفتم، بـــه اونا قـــول دادم با 
کار کـــردن پول خرید خونـــه رو جور کنم و امیـــدوارم این کار 
رو هـــم بکنـــم. بعد از 10 ســـال فهمیدم آغوش گـــرم مادر که 
می‌گـــن، چیـــه و مـــادر وقتی بچـــه‌اش رو توی بغـــل می‌گیره 

که ازش راضی باشـــه.
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شـــراره همـــه چیز را آمـــاده کرده بود. او و بهمن قرار بود به مناســـبت دومین ســـالگرد ازدواجشـــان به گـــردش بروند و در جاده شـــمال ناهار 
بخورند. شـــور و شـــوق زیادی داشت و از اینکه مدتی می‌شـــد به رفتارها و محبت بهمن شـــک کرده بود از خودش شرمنده شده و می‌خواست 
نزد شـــوهرش اعتراف کند اشـــتباه کرده اســـت. آن دو پس از یک ســـال ازدواج پی برده بودند شـــراره نازا اســـت. بهمن از ســـوی خانواده‌اش 
که تک پســـر داشـــتند تحت فشـــار بود و مرتب از او خواســـته می‌شـــد چشـــم بر عشـــق و علاقه بســـته و شـــراره را طلاق بدهد. خلق و خوی 
بهمـــن نیز تغییر کـــرده بود، او مرتـــب ایراد می‌گرفت و نســـبت به شـــراره کم حوصله و بی‌مهر بود اما شـــراره که احســـاس می‌کرد کســـی جز 
بهمـــن نمی‌تواند او را خوشـــبخت کند به درمـــان نازایی پرداخته بود و امیدواری زیادی برای مادر شـــدن داشـــت. رفـــت و آمدهای بهمن به 
خانه مادرش زیاد شـــده بود و شـــراره جرأت نمی‌کرد ایرادی بگیرد. از گوشـــه و کنار شـــنیده بود شـــوهرش را با زنی دیده اند و انگار کاســـه‌ای 
زیر نیم کاســـه اســـت. خیلـــی در برابر این حرف‌هـــا دوام آورد تا به روی بهمن نیاورد و درســـت زمانـــی که تصورش بر ادامه زندگی با شـــوهرش 

تغییـــر یافته بود از بهمن شـــنید می‌خواهند ســـالگرد ازدواج به جـــاده چالوس بروند.

داستان 
داستان 

جناییجنایی


